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چکیده
 مــعماری  ايـران چـون بسـیاری ديگـر از مظاهـر فرهنگـی در 
طـول تاريخ حیات خود  از  تداوم  کـم نــظیری بــرخوردار بوده 
اسـت؛ البتـه چنین نیسـت کـه قوم ايرانـی از آغاز تمدن شـهر  
نشـینی خود همواره بــه سـاختن بناهائـی کاملًا مشـابه هم و 
بـی هیـچ تغییـری  در زمینـه طـرح و بنیـاد  پرداختـه بــاشد، 
بلکه منظور آنست کــه از هــنگامی که فن سـاختمانی پس از 
طـی يـک دوره ابتدائـی مراحـل تکامل خـود را پیمود و شـیوة 
خـاص خـود را پی ريـزی کـرد، ديگـر آن خصوصیاتـی  را کـه 
معمـاری سـرزمین ايـران بدانها باز شـناخته می شـود، در طی 
قـرون متمـادی هرگـز از دسـت ننهـاد. در ايـن پژوهـش کـه 
يـک پژوهـش »اسـتدلالی- اسـتنتاجی« می باشـد، بـا مطالعه 
مبانـی نظـری و بررسـی سـیر تاريخـی کانسـپت های معماری 
اثبـات  در  سـعی  مختلـف  اقلیم هـای  و  مختلـف  ادوار  در  
ايـن فرضیـات صـورت مـي گیـرد کـه کانسـپت های طراحـی 
مختلـف  اقلیم هـای  در  و  مختلـف  ادوار  در  ايـران  معمـاری 

دارای يـک پیوسـتگی و ثبـات بـوده اسـت. 
واژگان کلیدي: پیوسـتگي، توسـعه کانسـپت طراحي، معماري 

سـنتي ايران.
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The concept of continuity in the formation and 
development of architectural design concept 
Case study: Traditional Iranian Architecture

Abstract
Iranian architecture, like many other cultural manifes-
tations in the history of its life has been rare continuity.  
Of course it is not the Iranian people from the begin-
ning of urbanization always quite similar to the struc-
tures and foundations have been paid and no change 
in the plan. It means that the fan when the building 
after an initial period of its development process went 
and laid his own way. In this study, a research “ar-
gument – conclusion” is, the study of literature and 
examine the history of the concept of architecture in 
different periods and different climates tried to prove 
this hypothesis comes as Iran in different periods and 
architectural design concept in different climates has 
been a continuity and stability.
Key words: unity, development, design concept, tra-
ditional Iranian architecture.
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مقدمه
جملـه  از  هنـري  کانسـپت  يـک  پیدايـش  چگونگـي 
سـوالهاي اساسـي در هنـر بطـور عـام و بالاخـص در 
معمـاري مي باشـد. پیدايـي يـک اثـر هنـري مراجـع 
متفاوتـي دارد. مجموعـه اطلاعـات، نگرشـها، مراجـع 
هنـري  کانسـپتهاي  خواسـتگاه  بصـري  يـا  و  ذهنـي 
گوناگـون بـوده انـد. پیـش زمینه هايـي کـه در طـول 
فرآينـدي تحلیلـي و تکاملـي سـبب پیدايـش يـک اثر 
مي شـود امـا هر يـک از ايـن شـیوه ها عمـري محدود 
و گاهـاً کوتـاه دارند. از سـويي ديگر، »ايده هـا تفکراتی 
معیـن و غیـر آنالیزوارانـه هسـتند کـه از مشـاهدات 
در  می شـوند.  حاصـل  مـا  بـرای  انديشـه  و  مـدارک 
معمـاری، ايده هـا شـامل مسـائل مختلفـی می شـوند 
ماننـد چگونگـی جهت گیـری سـاختمان ها، جانمايـی 
بهـره  روش هـای  واحـد،  يـک  در  آشـپزخانه  يـک 
گیـری از جريـان طبیعـی هـوا، ارزش انـرژی و حفـظ 
و صرفه جويـی در آن، اهمیـت مصالـح، دوام، تعامـل 
بیـن اجسـام، مناسـبترين راه هـای برقـراری ترتیـب 
فضايـی و يا چیزهايـی از اين قبیل. بنابراين سـاختمان 
و طراحی آن، شـامل بسـیاری تصمیمات کوچک اسـت 
و طبیعتـاً کسـب مهـارت و ارتقـاء آن در جهـت تولیـد 
ايده هـا و کانسـپت هايـی کـه توانايـی پاسـخگويی بـه 
ايـن گسـتره وسـیع از امـور را داشـته باشـد از اهمیت 
بسـزايی برخـوردار اسـت« )جبـل عاملـی، 1375، ص 
99(. »فرانـک لويدرايـت« نمونـه خوبـی از معمارانـی 
اسـت کـه همـواره ايده های زيـادی برای اجـرای کارها 
داشـته انـد. »جـان اسـتوارت« در کتابـی تحـت عنوان 
»خانـه هااوسـانیان« اثـر رايـت، 35 ايده رايـت در باب 
طراحـی و سـاخت منـازل مسـکونی کوچـک را نقـل 
کـرده اسـت. بـه همین ترتیب »کريسـتوفر الکسـندر و 

همکارانـش« در کتـاب »زمـان الگوها« بیـش از 1000 
ايـده مختلـف درباره رفتار و واکنش انسـانها نسـبت به 
محیـط هـای مختلـف را در چهارچـوب الگويـی ذکـر 
در  الکسـندر(  و  رايـت  )ايده هـای  اين هـا  کرده انـد. 
مجمـوع درحکـم چیـزی مانند کتـاب مقـدس ايده ها 
بـرای طراحـان سـاختمان هسـتند. البتـه چـه نظريات 
رايـت و چه الگوهای الکسـندر هیچ کـدام حالت به هم 
پیوسـته ای ندارنـد؛ مثـلًا اگرچـه همه ايده هـای رايت 
را بـه وضـوح مـی تـوان در کارهـای تکمیـل شـده او 
مشـاهده کرد امـا او آنها را به صـورت جملات و کلمات 
مسـتقل از هـم ارائه کـرده و برقراری ارتبـاط  مفهومی 
بیـن آنها بـر عهده شـخص طراح، سـازنده اسـت )بانی 
مسـعود، 1388، ص 178(. در ايـن مقالـه بـه مفهـوم 
ايـده و کانسـپت در معمـاري و مراتـب آن اشـاره مـي 

. د شو
 برنامه ريزي معماري و مقوله طراحي

برنامـه ريـزی معمـاری، رونـدی اسـت کـه بـه تبییـن 
گـزاره مسـاله معمـاری و نیازهايی منتهی می شـود که 
بـا ارائـه راه حـل آن بـرآورده می شـود. »گـزاره مسـاله 
معمـاری« نیـز به مفهـوم حل مسـاله دلالـت می کند. 
اگرچـه حل يک مسـاله بـا روش های علمـی انجام می 
گیـرد، ولـی در اصل يک عمل خلّاقانه اسـت. روشـهای 
متعـددی برای حل مسـاله وجـود دارد، ولی روشـهايی 
کـه بیشـتر بر اهداف و مفاهیـم )نتايـج و ابزارها( تاکید 
دارنـد، بـرای حل مسـاله طراحـی معماری مناسـب تر 
بنظـر می رسـند )پنیـا و پارشـال، 1384، ص 15(. در 
هرحـال، برنامـه ريزی شـامل پنج مرحله اسـت که اين 

مراحـل عبارتند از:
1. »تعیین اهداف«.

2. »جمع آوری و تحلیل واقعیتها«.

اگـر تنهـا سـاعتی فرصت بـرای نجـات دنیا باشـد، 59 دقیقـه آن را به 
»تعريـف مسـاله« و يک دقیقه را بـه »حل آن« می پردازم )اينشـتین، 
بـه نقـل از پنیـا و پارشـال، 1384، ص 16(. اگـر واقعـا »مشـکل« را 
بشناسـیم »راه حـل« در خود آن نهفته اسـت، چراکه چیـزي جداي از 

خود مسـاله نیسـت )کريشـنا مورتي، 1382(.
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3. »کشف و بررسی مفاهیم«.
4. »تشخیص نیازها«.

5. »تبییـن گـزاره مسـاله« )پنیا و پارشـال، 1384، ص 
.)12

بـا  مرتبـط  مفاهیـم  برخـی  تعريـف  بـه  ادامـه  در 
و  معمـاري  طراحـي  مقولـه  و  معمـاری  برنامه ريـزی 
ايده پـردازي و ... بـرای احـراز حـوزه تعاريـف، اشـاره 

می شـود:
1. »تحلیـل سیسـتمها«: روندی شـامل مطالعه يک 
فعالیـت خـاص بـا روش هـای رياضـی، جهـت بررسـی 
بـه  دسـتیابی  راهکارهـای  يافتـن  و  بنیـادی  نتیجـه 

بیشـتر. کارآيی 
2. »روش علمی«: کاربسـت اصول و روشـها در جست 
و جـوی منظـم اطلاعـات مسـتقل، قبـال دسـترس و 
مرتبـط با شـرايط لازم؛ »1- تشـخیص و فرمول بندی، 
2- جمـع آوری داده هـا از طريـق مشـاهده و احتمـالا 
تجربـه، 3- تعییـن فرضیـه، 4- آزمايـش بـه منظـور 

تطبیـق فرضیـه ارائه شـده«.

3. »مراحـل سـنتی حـل مسـاله«: »1- تعريـف 
مسـاله، 2- تعییـن اهـداف، 3- جمـع آوری داده هـا، 
4- تحلیـل مسـاله، 5- توجـه بـه راهکارهـا و 6- حـل 

له«. مسا
4. »فرضیـه«: طـرح يـک نظـر، شـرط يا اصـل بدون 
اعتقـاد خاصـی بـه منظور رسـیدن به نتیجـه آن جهت 

بررسـی سـازگاری آن بـا واقعیتهای مشـخص.
5. »تحلیـل«: تفکیـک يـا تقسـیم يـک کل بـه اجزاء 

عناصر. و 
6. »ترکیـب«: کنارهـم قـرار دادن اجـزاء يـا عناصـر 

بـرای رسـیدن بـه يـک کل منسـجم.
انجـام  يـا  جامـع  و  نقادانـه  بررسـی  »تحقیـق«:   .7
آزمايـش هايـی برای کشـف حقايـق جديـد و تغییرات 

صحیـح آن.
8. »نظريـه«: اصـول و نتیجه کلی همراه بـا روابط بین 
آنهـا کـه ديـدی منظم، واضـح و کلی از يـک موضوع يا 

مسـاله پیچیده، را نشـان می دهد1.
مـورد  در  تجربـی  گیـری  نتیجـه  »اصـل«:   .9

1. تئـوري واژه مبهمـي اسـت کـه بـراي افـراد مختلف معناي متفـاوت دارد، چنانچه بزعم بسـیاري نظامـي از انگاره هـا و طرحواره هاي 
ذهنـي اسـت کـه يـک پديـده يا گروهـي از پديده ها را توصیـف و تبیین مي کنـد. اين طرحواره ذهني ممکن اسـت اعتقادي شـخصي 
باشـد يا با اسـتفاده از روشـهاي علمي آزموده شـده باشـد که تحت عنوان نظريه اثباتي نامیده مي شـود )لنگ، 1384، ص 15(. نظريه 
ها و قوانین و روشـهاي علمي فقط بخشـي از پارادايمهاي گسـترده تر بشـمار مي روند و در پرتو آنها، قابل تفسـیر و ارزيابي هسـتند. به 
بیـان ديگـر، يـک پارادايـم دو يـا چند نظريه و نیز برداشـت هـاي گوناگون راجع به موضوع بررسـي روشـها و ابزارهاي يک علـم را در بر 
مـي گیـرد )بـرای اطلاعات بیشـتر ر. ک: عضدانلو، حمید، آشـنايي با مفاهیم اساسـي جامعه شناسـي، نشـر نـي، 1384(. تئوری نظامی 
از فرضیه هـا، اصـول پذيرفتـه شـده و نظريه هـای هنجـاری می باشـد که در حوزه هـای مختلف دانش بـرای تجزيه و تحلیـل، پیش بینی 
و توصیـف ماهیـت يـا رفتـار مجموعـه مشـخصی از پديده هـا تدويـن می شـود. همان گونه که از ايـن تعريف بـر می آيد، نظريـه علاوه بر 
توصیـف پديده هـا بـه تحلیـل آنها نیـز می پردازد. هـدف از تدوين نظريـه، ايجاد سـاختارهايی مفهومی بـرای نظم دادن به مشـاهدات و 
تحلیـل آنهاسـت تـا بتـوان از قابلیت اين سـاختارها برای تحلیل اتفاقـات روزمره و پیش بینی اتفاقات آينده اسـتفاده نمـود. پايه معرفتی 
و مبانـی نظـری هـر حرفـه و دانشـی نیازمند يک سـاختار قوی و مسـتحکم اسـت. بـر اين اسـاس، در تمامـی دانش ها بـرای ايجاد اين 
سـاختار بنیادين، اهمیت زيادی به تدوين نظريه داده شـده اسـت. نظريات علمی توسـط افراد مختلف ابداع می شـوند و در يک فرايند 
تحقیقی مسـتمر بوسـیله سـاير دانشـمندان مـورد ارزيابی قـرار می گیرنـد و پذيرفته يا رد می شـوند. بدين ترتیب دانش علمی همیشـه 
تازگـی خـود را حفـظ می کنـد و همـواره مطالـب جديـدی را به بدنه خويـش اضافه می نمايـد. بر خلاف ايـن جريان، معمـاران حرفه ای 
اطلاعـات زيـادی را در ذهـن خـود محفوظ نگهداشـته اند و جهان بینی معماران کمتر بیان شـده اسـت. در نتیجه ديدگاه های شـخصی 
يـک معمـار در دسـترس ديگران نیسـت و امکان آزمون و کاربـرد آن وجود ندارد. در کتاب های فرهنـگ واژگان بر مبنای تاريخ معماری، 
نظريـه معمـاری به عنوان تلاشـی برای شـناخت قوانین شـاخص و رايج معمـاری از جنبه های مختلف فرمی و مفهومی و کوشـش برای 

تدويـن ايـن اصـول در قالب الگوهای آرمانی تعريف می شـود. آرمان شـهرهايی که توسـط معماران مختلف در سـده های گذشـته...
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تجريدهـای  سیسـتم؛  ناپذيـر  کاهـش  کیفیت هـای 
خاصـی کـه پديده هـای موضـوع را خلاصـه مـی کند.

10.»تعمیم«: عبارت، قانون، اصل يا نظر کلی.
11. »تعمیـم دهی«: اسـتنتاج يـا دسـتیبابی به اصل 

يـا مفهوم کلـی و جزئی.
12. »اسـتقراء«: اسـتدلال از جزء بـه کل، از خاص به 

عـام و از شـخصی به جهانی.
13. »اسـتنباط«: رسـیدن بـه نتیجه گیـری از طريق 

اسـتدلال؛ نتیجـه گیری از اصـول کلی.
14. »تجزيه گرايـی«: نظريـه يـا روشـی کـه داده ها 
يـا پديـده هـای پیچیـده را بـه دانـش واژه های سـاده 

تبديـل مـی کند.
15. »اکتشـافی«: انجام شـده برای راهنمايی، کشـف 
يـا آشکارسـازی، ارزشـمند بـرای انگیـزش يـا هدايـت 
تحقیـق تجربـی ولـی بـه صـورت اثبات نشـده يـا غیر 

اثبات. قابـل 
16. »مـدل«:2 مـدل نشـان دهنـده يـک واقعیـت يـا 
يـک وضعیـت واقعـي زندگي اسـت. به نمايـش رياضي 
يـک واژه در دورن ناحیـه طـرح ريـزي گفته مي شـود. 
الگوهـاي مـورد اسـتفاده از طـرح ريـزي يا پیـش بیني 
شـده اسـت يـا توصیفي و يـا هـر دو. الگوهـاي رياضي 
معمـولا در واکاوي جمعیـت، مطالعـات پايـه اقتصادي، 
کاربـري زمیـن و تسـهیلات اجتماعـي بـکار گرفته مي 
شـود. بیانـي از دنیـاي واقعـي اسـت کـه الزامـا از نظـر 

جزيیـات بـه صـورت سـاده تـري بیـان مـي شـود و 
معمـولا از نظـر مقیـاس کاهـش يافته اسـت )بمانیان و 

محمـودی نـژاد، 1386، ص 23-19(.
17. »الگوريتـم«: روشـی قاعده مند برای حل مسـاله 
رياضـی کـه بـه صـورت تکـرار پـی در پـی يـک عمـل 

انجـام می شـود.
18. »سـاده گرايی«: سـادگی بیش از حـد، تمايل به 
مرکـز يـک بعد موضـوع )يا مسـاله( و کنارنهـی عوامل 

پیچیده.
اسـتفاده  مـورد  روش هـای  شناسـی«:  »روش   .19
بـرای حـل مسـاله؛ شـاخه ای از منطق کـه روش های 
منتهـی بـه جسـت و جـو در زمینـه خـاص را تجزيه و 
تحلیـل مـی کنـد. روش های جسـتجو يا فنـون به کار 

رفتـه در يـک زمینـه خـاص.
20. »رونـد کلـی طراحی«: سـه مرحله نخسـت در 
حرفـه معمـاری: »1- برنامه ريزی، 2- طرح شـماتیک، 
و 3- شـکل گیـری طرح«. در اين تعريـف، برنامه ريزی 
قسـمتی از رونـد کلـی طراحـی بـوده، ولـی از طـرح 
شـماتیک جـدا می باشـد )پنیـا و پارشـال، 1384، ص 

.)103-100
واقعیـت  يـک  سـازي  مطلـق  »مدلسـازی«3:   .21
پیچیـده اسـت کـه بـه گونـه اي ويـژه بـه مسـاله مورد 
بررسـي مربوط اسـت )سـیف الدينـي، فرانـک، 1384، 

.)300 ص 

...طراحـی شـده اند، از جملـه ايـن تلاش ها به شـمار می روند. نمونه شـاخص نظريه معماری باسـتان کـه در حقیقت چنديـن دهه مورد 
اسـتناد بود، اثر ويتروويوس با عنوان »ده رسـاله در باب معماری« اسـت که در حدود سـال های نخسـت میلادی تألیف شـده اسـت. در 
حقیقـت کتاب هـای ويتروويـوس شـالوده تمامی تلاش هايی قرار گرفته اسـت که قصد داشـتند مبانـی علمی معماری را تدويـن و آن را 
نظام منـد کننـد. برای اطلاعات بیشـتر ر.ک: بمانیان و محمودی نژاد، نظريه های توسـعه کالبدی شـهر، انتشـارات سـازمان شـهرداريها 

و دهیاريها، 1385.
2. مـدل نمـادي از واقعیـت اسـت. مـدل مهمتريـن ويژگیهاي دنیاي واقعي را به صورتي سـاده و کلي بیان مي دارد و برداشـتي اسـت از 
واقعیـت کـه بـراي توضیـح مفاهیـم و تقلیل پیچیدگي جهان بـه نحوي که قابـل درک بوده و ويژگیهاي آن براحتي مشـخص شـود، به 
کار مي رود )افراخته، مدل در جغرافیا کاربرد مدلها در قلمرو فعالیتهاي کشـاورزي، ص 12(. مدل، سـاده شـده دنیاي واقعي اسـت. در 
عیـن حـال تعريـف ديگـر مـدل بـر اين نکته تاکیـد دارد کـه مدل، يک سـري اجـزاء و روابط بین اجـزاء در دنیـاي واقعـي را عنوان مي 
کنـد. مـدل ايـده ال نیـز مدلي اسـت که بتواند تمامـي اجزاء يک سیسـتم و تمامي روابط اجزاء را مشـخص کنـد. در عمل چنین مدلي 
نمـي تـوان داشـت و اگـر مدلـي داشـته باشـیم که بتوانـد تا 70 درصـد روابط بیـن اجزاء را مشـخص کند مـدل خوبي خواهـد بود ولي 

صـد درصـد امـکان پذير نیسـت و يـا حداقل به سـختي مي توان بـه چنین مدلي دسـت يافت.
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آفرينش فرم در معماری
آفرينـش معمـاری همواره با دو مقوله اساسـی سـروکار 
داشـته اسـت: »فـرم يـا شـکل و مفهـوم يـا معنـا. اين 
دو مقولـه بـه ترتیـب جنبـه هـای صـوری و معنايـی 
معمـاری را تشـکیل می دهنـد کـه از بحـث انگیزترين 
مقـولات در طـول تاريـخ معمـاری بخصـوص معمـاری 
معاصر بـوده اند« )اعتصـام، 1374، ص 99-103(. فرم 
يکـی از مقوله هـای اساسـی آفرينش معماری به شـمار 
می آيـد. در واقـع سـنگین تريـن وظیفـه ای کـه برای 
معمـار مـی توان قائل شـد آفرينـش فرم اسـت؛ چراکه 
معمـار بايسـتی در ايـن مرحله با بـه کار گرفتـن ماده، 
زيبايـی بیافريند يعنی سـخت ترين موجوديـت را برای 
انتقـال ظريـف تريـن معناهـا بـکار گیـرد. در معمـاري 
نیـز توجـه به موضـوع ايده و کانسـپت و مراتـب آن در 
طراحـي مـورد توجـه بـود؛ چنانچـه آنچـه در »آموزش 
بـوزار« اهمیـت داشـت، »تعلیـم بصـري« دانشـجويان 

بـود، چنانکه:
1-به سـبب تأکید و اهمیت »مقیاس« و »تناسـبات« و 
»تعملیـات مربـوط به آنهـا« و برهمکنش آنهـا با مقوله 
کانسـپتها و فراينـد ايده پـردازي، در دانشـجويان نوعي 
بصیـرت ايجـاد مي شـد که آنهـا را قادر مي سـاخت تا 
معايـب )يـا محاسـن( يک نقشـه )پـلان( يا يـک کار را 

عمـلًا قبـل از تجزيـه وتحلیل و قبـل از انـدازه گیري و 
محاسـبه دريابنـد. همیـن نکتـه در مـورد عملکردهـا و 
روابـط آنهـا نیز تا اندازه بسـیار صادق اسـت و به معمار 

آزادي فـراوان در طـرح مـي دهد. 
آزاد«  »طـرح  و  »اسـکیس«  بـر  تأکیـد  آنکـه  2-دوم 
)بـدون خـط کـش و گونیـا( به معمـار امـکان مي دهد 
کـه ترکیـب متغیرهـاي مختلف و متنـوع را به آسـاني 
تجسـم و ترسـیم کنـد. طـراح اگـر بخواهـد بیـش از 
انـدازه بـه سـاختن در مراحـل طـرح بیانديشـد تخیـل 
و ابتـکارش کنـد يـا متوقف مي شـود. محتملًا بخشـي 
از عـدم تنـوع کارهـاي میـس علیرغـم قدرت آنهـا بايد 
مربـوط بـه همیـن نکتـه باشـد. معمـار بايـد بتوانـد بر 
بالهـاي خیـال تـا آنجا کـه ممکن اسـت تخیلـش را به 
پـرواز در آورد و قـادر باشـد بـه سـهولت بـه يادداشـت 
و ترسـیم انديشـه هايش بپـردازد. نکته ديگـر اينکه به 
عنـوان مثـال، روش بـوزار تأکیـد معمـاري را بـر طـرح 
معمـاري مي گذاشـت و دانشـجوي بـوزار بـه اصطـلاح 
در آتلیـه زندگـي مي کـرد. البته همه آنهـا که تحصیل 
در  يکسـاني  اسـتعداد  مي کننـد،  آغـاز  را  معمـاري 
طراحـي معماري نـدارد. اينان جـذب تخصصهاي ديگر 
معمـاري ماننـد طـرح نقشـه هـاي اجرائي، سرپرسـتي 
در  حتـي  و  سـاختماني  مشـخصات  تدويـن  کارگاه، 
3.  برنامه ريزان بايد به دو پرسـش مهم درباره فرايند مدل سـازي پاسـخ دهند. نخسـت آنها مي خواهند کدام جنبه سیسـتم شـهري 
را بـه صـورت مـدل در آورنـد و دوم چـه نـوع مدلـي در اختیار دارند؟ پاسـخ به سـوال دوم )انتخاب نـوع مدل( نیز به هـدف برنامه ريزي 
وابسـته اسـت. مدلهـاي چـه سـاده و چـه پیچیـده را مي توان به شـیوه هـاي مختلف طبقـه بندي کـرد. آنها ممکن اسـت که خصلتي 
معین و قطعي يا احتمالي )حتي در برگیرنده عنصر تصادف( داشـته باشـند، و يا ممکن اسـت که خصلتي ايسـتا يا پويا داشـته باشـند. 
بسـیاري از مدلهاي توسـعه شـهري ايسـتا هسـتند يعني سیسـتم را تنها براي يک زمان معین در آينده که در آن سیسـتم به نحوي 
بـه تعـادل مـي رسـد، تصويـر مي کننـد )برای اطلاعـات بیشـتر ر. ک.: پیتر، هـال، تجـارب رويکرد سیسـتمي در برنامه ريزي شـهري، 
ترجمه محمد تقي زاده مطلق، نشـريه جسـتارهاي شهرسـازي، شـماره دوم، تابسـتان 1381، ص 36(. به نتايج و فوايد مدل سـازي نیز 

مي توان چنین اشـاره داشـت:
       1. ديد روشن و شفاف نسبت به سیستم مي دهد. باعث مي شود که پیچیدگي ها و زواياي تاريک سیستم از بین برود.

       2. معماري و چارچوب سیستم مشخص مي شود.
       3. ريسک را مي توان مديريت کرد.

        4. مستند سازي و رسیدن به قابلیت استفاده مجدد را نیز از مهمترين فوايد مدل مي دانند.
        5. مدل سـازي شـما را وادار مي کند که مسـتند سـازي کنید و تمامي اين نتايج براي رسـیدن به اسـتفاده مجدد اسـت، يعني 

از دوبـاره کاري در پـروژه هـا جلوگیري مي کند.
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سـالهاي اخیـر برنامـه ريـزي معمـاري مـي شـوند ولي 
چـون با کیفیـات طراحي بـه هنگام تحصیـل به خوبي 
آشـنا شـده انـد نسـبت بـه آنهـا همدلـي و هماهنگـي 
دارنـد. کار کلیـه شـاگردان از سـال نخسـت تـا سـال 
اسـتاد  آتلیـه و حضـور در کرکسـیون  آخـر در يـک 
بـراي همـه شـاگردان نیز مي توانسـت ذهن شـاگرد را 
در مسـائل معمـاري تیـز کنـد. مطالبـي که بیان شـد، 
مزايـاي بـوزار بـود کـه بالقـوه وجود داشـت. متأسـفانه 
هنگامـي کـه روشـهاي بـوزار در مدارس معمـاري کنار 
گذاشـته شـد، خـوب و بـد با هـم بـه دور ريخته شـد، 
امـا روشـهاي بـوزار معايبـي نیـز داشـت کـه اهـم آنها 
تأکیـد بـر ايجـاد تصويـري زيبـا بـود، بي آنکـه فضـاي 
معمـاري آن عمیقـاً بررسـي شـده باشـد. بـه عبـارت 
ديگـر، آنکـه در گرافیـک ماهر بـود، در بوزار معمـولاًَ از 
موفقیـت بیشـتري برخوردار بود و شـاگردان بیشـتر به 

ايـن جهـت گرايـش مي يافتنـد.
 در مقولـه مراتـب شـناخت و خلّاقیّـت در معمـاری، 
»نقـره کار« ضمـن اشـاره به بی پايانـی ايده پـردازي و 

مقولـه خلّاقیّت مـی آورد:
»شـناخت و خلّاقیّـت دو حالـت دارای مراتب هسـتند 
کـه هیـچ گاه پايان نمـی يابند، در حالی که بسـیاری از 
مکاتـب آن را در ظاهری تريـن لايـه محدود کـرده اند،  
آنچـه غالـب مکاتـب و نظريـه پـردازان هُنـر و معماری 
مطـرح مـی کنند، يک سلسـله مراتب طولـی و تاريخی 

اسـت. بـه راسـتی آيا بشـر امـروز بیشـتر از ديـروز می 
شناسـد؟ آيـا انسـانهای بـزرگ بیشـتر از کـودکان می 
شناسـند؟ بـه نظر می رسـد ايـن هم يکـی از گمانهای 
انسـان مـدرن اسـت؛ او غافل اسـت کـه در بسـیاری از 
سـاحت ها، شـناخت او بسـیار کمتر از پیشینیان است، 
بشـر امـروز راهی بـه علم حضـوری نـدارد، چراکه اصلا 
در حضـور نیسـت و بـه همیـن دلیـل کودکان نسـبت 
بـه بزرگترهـا شـناخت عمیـق تـری دارنـد. علـت ايـن 
امـر آزاد گذاشـتن هوسـها و امیال اسـت و هیچ شـکی 
نیسـت کـه ايـن عامـل سـبب انسـداد ادِراکات درونـی 
مـی شـود، به ايـن ترتیب هیـچ حکم مطلقـی در مورد 
شـناخت تاريخـی نمی تـوان داد و تنها مـی توان گفت 
ابـزار شـناخت بشـر در طـول تاريخ تـا حـدودی کامل 

تر شـده اسـت« )نقـره کار، 1385، ص 34(.
در عیـن حـال بايـد اشـاره کـرد کـه فرهنـگ عامـه و 
در  عمـده  جايـگاه  اجتماعـي  فرهنگـي-  مولفه هـاي 
پیدايـش مفهـوم و ايـده هـاي اولیـه در طراحـي دارد 
داده شـده  نشـان  زيـر  نمـودار  ايـن موضـوع در  کـه 

. ست ا
نقش فرم در آفرينش معماری

 بـرای معمـاران کـه از ديـدگاه آفرينشـی در فضـای 
معمـاری بـه فـرم می نگرنـد، آفرينـش فـرم و آمـوزش 
ايـن نـوع آفرينـش از اهمیتـی بسـیار برخوردار اسـت؛ 
می خواهـد  را  آنچـه  فضـا  آفرينـش  در  معمـار  زيـرا 

نمودار 1. رابطه شناخت حضوري و حصولي و عالم خیال؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 39.
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بگويـد بـا اسـتفاده از فـرم ابراز مـی کنـد، همچنان که 
موسیقی سـازان، نقاشـان، شـاعران و فیلمسـازان نیـز 
هريـک بـه زبـان و بیـان خـاص خـود آنچـه را در دل 
دارنـد از طريـق صوتهـا، کلامهـا و رنگهـا بـه مخاطبان 
خودشـان انتقـال می دهنـد. فـرم چـه در موسـیقی، 
چـه در معمـاری و چـه در شـعر، بعدهـای ذهنـی را 
می نمايانـد و تنهـا راه ممکـن بـرای انتقـال مفهومـی 
اسـتفاده کننده  بـه  اثـر  آفريننـده  سـوی  از  خـاص 
از  بنقـل  کـه  اسـت  ذکـر  شـايان  اسـت.  مخاطـب  و 
»آنتونیـادس« در کتـاب ارزنـده »بوطیقـای معماری«، 
»قابلیـت ذهـن و پرورش قـوه خلّاقه ذهنـی«، نیازمند 
فرآينـد  در  مطروحـه  مـوارد  مهمتريـن  از  و  آمـوزش 

آمـوزش قلمـداد مـی شـود: 
»بسـیاری از هنرمنـدان نیـروی ذهـن را تصديـق کرده 
انـد. در حقیقـت، بیشـتر آثـار هنـری کـه در آتلیـه به 
انجـام مـی رسـد، غیـر از احسـاس آنـی از موضـوع که 
ممکن اسـت باعـث برانگیختن اثر هنری شـود، حاصل 
آمـوزش دادن چشـم بـه ديـدن، و توانايـی ذهـن برای 
اندوختـن و حمـل تصاويـر بـرای لحظـه ای اسـت کـه 

بیـا هنـری رخ مـی دهـد. واسـیلی کاندينسـکی مـی 
گويـد کـه در دوران کودکـی مـی توانسـت بـا ذهـن 
خـود ببینـد. او تنهـا در صورتی می توانسـت امتحانات 
دروس ايسـتايی را پشـت سـربگذارد کـه بـا موفقیـت 
تمـام صفحـه امتحـان را در ذهـن خـود تصـور و ثبـت 
کنـد. کاندينسـکی ايـن تدابیر را بـرای طبیعـت نیز به 
کار مـی بـرد. او عاشـق طبیعـت و در آن سـرگردان 
بـود، آن را بـا ذهـن خـود مـی ديـد و بـه حافظـه مـی 
سـپرد: »سـالها بعـد موفـق شـدم مناظـر طبیعـی را با 
ذهـن خـود در آتلیـه، بسـیار بهتـر از خیـره شـدن بـه 
آن در اطـراف شـهر، بـه تصويـر کشـم« )آنتونیـادُس، 

.)406-405 ص   ،1381
  فرايند تفکر و افرينش معماري

فکـر کردن و »فرايند تفکـر« از مهمترين موضوعات در 
»تولیـد ايـده« و يـا »ايده پـردازي« منتهـي بـه »طرح 
»اسـتراتژی های  ويژگی هـای  لـذا  اسـت.  کانسـپت« 
فکـر کـردن« در طراحـی را می تـوان در چهـار گـروه 

دسـته بندی و معرفـی کرد:
1. »تفکـر واگـرا  در مقابـل تفکر همگـرا«: تفکر 

نمودار 2. جايگاه فرهنگ با معاني، ايده، طرحواره هاي ذهني و کانسپتهاي اولیه؛ ماخذ: 
ناري قمي و عباس زاده، 1393، ص 58.
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واگـرا در واقـع نوعـی کثـرت گرايـی را ياجـاد می کند. 
ايـن نـوع تفکر با تعـدد گزينه ها و ايده ها همراه اسـت 
و آن را مـی تـوان بعنـوان »تفکـر افقـی« معرفـی نمود 
کـه در آن ايـده هـای گوناگـون در کنار يکديگـر دارای 
اولويتـی نمـی باشـند و در مسـیر تحلیـل، تعـدادی از 
راهکارهـا حـذف و يـا بـا يکديگـر ادغـام مـی گردنـد. 
در مقابـل يـان تفکـر، تفکـر همگـرا مطـرح اسـت کـه 
بـر اسـاس مراحـل منطقـی پیـش مـی رود و در واقـع 
دارای سـاختار و فرآينـدی اسـت کـه بـه صـورت روش 
هـای سیسـتماتیک تدويـن مـی گـردد. در تفکـر واگرا 
يـا عمـودی، سلسـله مراتـب تصمیـم هـا و ايـده ها بر 
اسـاس فرآينـد سـعی و خطـا بـه پاسـخ نهايـی نزديک 

می شـود.
2. »تفکـر آنـی  در مقابـل تفکر واکنشـی«: تفکر 
دارد. در  تکیـه  احسـاس درونـی و حکمـت  بـر  آنـی 
ايـن نـوع تفکـر، بـه جزيیات کمتـر توجـه و تصمیمات 
معمـولا کلـی و در مقیـاس کلان اتخـاذ مـی گردند. در 
مقابـل آن، تفکـر واکنشـی مطرح اسـت کـه تصمیمات 
بـر اسـاس رويکردهـای علمی و آزمايشـی و با اسـتفاده 
از اطلاعـات جمـع اوری شـده و تجزيـه و تحلیـل آنهـا 
اتخـاذ مـی گـردد. در ايـن رويکرد، بـا توجه به شـرايط 
و ويژگـی هـای مطـرح، به يک يـک مطالب انديشـیده 

شـده و پاسـخی متناسـب کـه انعـکاس دهنـده نیازها 
باشـد، ايجـاد می گـردد.

3.»تفکـر غیـر وابسـته بـه زمینـه  در مقابـل 
تفکـر وابسـته بـه زمینـه«: در تفکـر غیر وابسـته 
بـه زمینـه، طـراح بـا اسـتفاده از رويکردی غیر وابسـته 
بـه شـرايط موجـود بـه بسـتر، فعالیـت ذهنی خـود را 
متوجـه ظرفیـت عظیـم تـری از اطلاعـات نمـوده و به 
نحـوی بـا اسـتفاده از روحیه گشـتالت، به دنبـال درک 
جهـان فیزيکـی اطـراف خود می گـردد و بـه جزيیاتی 
همچـون مـکان توجه نمی نمايـد. در مقابـل اين تفکر، 
تفکـر وابسـته بـه زمینـه وجـود دارد که توجـه و تاکید 
آن بـر شـرايط مـکان و بسـتر معرفـی مـی گـردد. در 
مقابـل تفکـر وابسـته بـه زمینـه، طـراح بـا طـی يـک 
فرآينـد منطقـی به دنبال ايجاد پاسـخی مناسـب برای 
يـه  دارد،  قـرار  آن  در  ای خـاص کـه مسـاله  زمینـه 

فعالیـت طراحـی می پـردازد.
4.»تفکـر يکجـا  در مقابـل تفکر مرحلـه ای«: در 
تفکـر يکجـا، فعالیت ذهنی طـراح به مطالب و مسـائل 
بصـورت يکجـا و همزمان مشـغول می گـردد و تصمیم 
گیـری او اغلـب در ابعـاد کلان انجـام مـی گیـرد. در 
مقابـل آن، در تفکـر مرحلـه ای، مراحـل فکـر کـردن 
باعـث مـی شـود تـا طـراح بـر اسـاس نوبـت و برنامـه 
زمانـی و تکمیـل فعالیتهـا، بـه تصمیـم گیـری نهايـی 

دسـت پیـدا نمايـد )محمـودي، 1383، ص 32-31(.
 تشخیص فرم و آفرينش معماري

 خصوصیـت عملکـردی فضـا، بـه دنبـال صفت هـای 
فرمـال فضـا می آينـد و وقتـی مـا اتـاق را سـاختیم 
خـود بـه خـود عملکـرد را تعییـن کـرده ايـم. بنابراين 
در معمـاری يعنـی در سـاختن فضاهـا، مـا بـه منظـور 
دسـتیابی به فانکشـن بايـد از فرم شـروع کنیم. »میس 
وندردروهـه« در خطابـه افتتاحیـه »انسـتیتوی آرمور« 
کـه بعدهـا بـه »انسـتیتو ايلینويـز« تعییـر نـام داد، در 
رابطـه بـا مقولـه فـرم معمـاري و خلّاقیـت در تطابق با 
مفاهیـم ايـده و کانسـپت، اشـاره دارد: »راه درازی کـه 
از مصالـح تـا کار خلّاقه و با عبور از فنکسـیون طی می 
شـود، فقـط يـک هـدف دارد: نظم بخشـیدن بـه ابهام 

نمودار 3. جايگاه فرهنگ در معماري و رويه تولیدي آن؛ 
ماخذ: ناري قمي و عباس زاده، 1393، ص 59.
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ناامیـد زمـان مـا. مـا بايـد نظامی داشـته باشـیم که به 
هـر چیـز جـای خـود و رفتـار مناسـب آن را بـر طبـق 
طبیعـت بدهـد. ما بايـد به روشـی آن قـدر کامل عمل 
کنیـم که دنیـای خلّاقیت ما از درون شـکفته شـود. ما 
نمـی خواهیـم و نمی توانیم بیشـتر از ايـن انجام دهیم. 
هیـچ چیـز نمـی توانـد هـدف و مفهـوم کار مـا را بهتر 
از گفته عمیق »سـنت اگوسـتین« بیان کنـد: »زيبايی 
شـکوه حقیقت اسـت.« )بنـه ولـو، 1377، ص 309(. 

»هُنـر« بـا يک »الِهـام« آغاز می شـود. آنگاه ايـن الِهام 
در يـک فرآينـد بـه نـام »خلّاقیّـت« )آفرينش( شـکل 
زيبـا پیـدا مـی کنـد و اثَـر هُنـری پديـدار می شـود و 
ايـن پديـداری، بـی گمان هـدف و آرمانـی را دنبال می 
کنـد. در حقیقـت، هُنـر يـک چیـز بیش نیسـت و اين 
چهـار گام در يـک ارتبـاط سـامانمند بـا هـم از پی هم 
رخ می دهنـد و به هم وابسـته هسـتند؛ بـه گونه ای که 
هـر يـک از ايـن گامهـا سـه گام ديگـر  را تعريـف مـی 

نمودار 4. مراحل خلق و ادراك در آفرينش معماري اسلامي؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 41.

نمودار 5. مراحل خلق و ادراك در آفرينش معماري غرب؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 43.
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کننـد. در نتیجـه ايـن گامها تنها برای روشـن سـاختن 
چیسـتی هُنـر و فرآينـد آفرينـش آن و زمینه سـازی 
بـرای مقايسـه رويکردهای گوناگـون درباره هُنر اسـت. 
»هـادی نديمـی« در مقالـه »امُید رهايی نیسـت، وقتی 

همـه ديواريـم« می نويسـد: 
»انديشـه رسـاننده مفاهیـم اسـت، معمـاری رسـاننده 
معانـی. در زبـان مـی شـود فريـاد زد مـن اين نیسـتم، 
ولـی در هُنـر آنچـه هسـتی، نشـان داده مـی شـوی؛ 
پـس هیـچ اتفـاق يا عملـی و هیـچ گُفتـاری از انسـان 
صـادر نمـی شـود، مگر اينکـه پشـتوانه ای انديشـه ای 

داشـته باشـد« )نديمـی، 1385، ص 3(.
»لطیـف ابوالقاسـمی« نیـز در مراتـب هُنـر و انديشـه 

مـی آورد: 
انديشـه معمـار نقـش مـی بنـدد  »معمـاری، اول در 
در  و  )واسـطه(  شـود  مـی  بیـان  سـپس  )حقیقـت(، 
نهايـت بـر سـاحت زمین يـا اثیر فضا شـکل مـی گیرد 
)مجـاز(. ، معمـاری ايرانـی را در ابِـداع، طـرح و اجـرای 
بنـا، حـس يزدانـی را برای حـس زيبايـی و نیکی مقدم 
بـوده و محیطـی روحانـی بـرای نزديکی به حـق تعالی 
فراهـم سـاخته اسـت. ايـن خصیصـه بـه سـبب رقابت 
اعتقـادی در معمـاری دوران اسـلامی بیشـتر مُسـتفاد 
و قابـل درک و تشـخیص اسـت« )ابوالقاسـمی، 1383، 

ص 379(.
فرم و فضای معماری

عناصـر فـرم و فضا همـراه يکديگر، واقعیـت معماری را 

تشـکیل می دهنـد. وقتـی فضا توسـط عناصر تشـکیل 
دهنـده فـرم شـروع بـه حبـس شـدن، محصور شـدن، 
شـکل گرفتـن و سـازماندهی شـدن می کنـد، معماری 
بوجـود می آيـد. »گروپیـوس« در بیـان رابطـه فـرم و 
مقولـه ايـده پردازي[التـزام توجـه همزمـان بـه مهارت 
موضـوع )تفکّـر معمـار و اجـرا( و ابعـاد روانشـناختی 
)انگیـزه درونـی و تکامـل عمومـی مردمـی(]، با اشـاره 
بـه مفاهیـم هنـر و زيبايـی اشـاره می کنـد کـه: »در 
طـی زندگـی طولانی ام رفته رفتـه دريافتم که خلّاقیت 
و عشـق بـه زيبايی نـه تنها انسـان را از طريـق دريافت 
بخـش مهمـی از خوشـبختی بـارور مـی کنـد؛ بلکـه 
شـناختهای اخلاقی را نیز در او رشـد مـی دهد. دورانی 
کـه جـای کافـی بـه ايـن احسـاس نمـی دهـد، از نظر 
بصـری توسـعه نیافته می مانـد، تصوير آن مبهم اسـت 
و تظاهـرات هنـری منفـرد آن واکنـش بسـیار ضعیفی 
برمـی انگیـزد کـه به هیـچ رو تکامـل عمومـی را متاثر 

نمـی کنـد« )بنـه ولـو، 1377، ص 391(.
 تعريف کانسپت

»کانسـپت« بـا »ايـده« تفـاوت بسـیار دارد. کانسـپت 
را می تـوان هـدف طراحـی يـک پـروژه نامیـد و ايـده 
آندسـته از تمايـلات ذهن اسـت که با توجه به شـرايط 
حاکـم بر پـروژه و موقعیـت جغرافیايی پروژه و شـرايط 
اقلیـم و فرهنـگ و آداب و سـنن  مـا را بـه سـمت 
طراحـی متناسـب و کارآمـد سـوق می دهـد )معرفت، 
1375، ص 111(. در ايـن رابطـه بايـد گفـت کـه تاثیر 

نمودار 6. دور ادراك آثار حقیقت گرا با با تجلی حقیقت به صورت هندسه در عرضیات و به وحدت رسیدن 
کثرات با درك حقیقت در باطن؛ ماخذ: اشرافي، 1394، ص 42.
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آمـوزش بر تعريف پذيري کانسـپت و رونـد آن اهمیتي 
مضاعـف دارد؛ چنانچـه »میس وندرروهـه« [در انطباق 
بـا نـگاه نديمی]، در سـال 1938 و پـس از دعوت برای 
مديريـت بخـش معمـاری انسـتیتو آرمـور کـه بعدهـا 
بـه انسـتیتو تکنولـوژی ايلینويـز تغییـر نـام يافـت، در 
و  معمـاری  امـوزش  بـا  رابطـه  در  افتتاحیـه  خطابـه 
دريافتهـاي دانشـجويان از موضـوع طراحـي گفت: »هر 
آموزشـی بايـد با جنبـه های عملـی زندگی آغاز شـود. 
ولـی آمـوزش واقعـی بايـد فراتـر رفتـه و به شـخصیت 
شـکل بخشـد. اولیـن هـدف، دريافتهای دانشـجو برای 
شـناخته هـا و قابلیت هـای زندگی عملی اسـت. هدف 
دوم، پـرورش شـخصیت او و دادن امـکان اسـتفاده از 
ايـن شـناختها و قابلیتهـا اسـت. آمـوزش واقعـی تنهـا 
شـامل اهـداف عملـی نیسـت، بلکـه ارزشـها را نیـز در 
بـر مـی گیـرد. مـا از طريـق اهـداف عملـی به اسـکلت 
خـاص زمـان خـود پیوسـته ايـم، در حالـی کـه، ايـن 
ارزشـها بـه ارزشـهای معنـوی انسـان مربـوط اسـت. 
اهـداف کاربـردی فقـط به پیشـرفت مـادی وابسـته اند 
در حالـی کـه ارزشـهايی کـه مـا از آن دفاع مـی کنیم، 
سـطح فرهنگی مـا را متجلـی می کنند. اهـداف عملی 
و ارزشـها در عیـن ارتبـاط نزديـک، متفاوتنـد... اموزش 
بايـد مـا را از يـک وضعیـت غیرمسـئولانه بـه قضـاوت 
روشـن و مسـئولانه و از موفقیت »اتفاقـی« و »دلخواه« 
بـه صراحت راسـیونل و نظـم روشـنفکرانه هدايت کند. 
در نیتجـه مـا دانشـجويان را در مسـیر منظم، با شـروع 

از مصالـح و حـل فنکسـیون تـا کار خلاقـه، هدايت می 
کنیـم« )بنـه ولـو، 1377، ص 309(.

 عوامل موثر بر کانسپت در طراحی
هـدف، تحلیـل سـايت و مکان يابـی سـاختمان، عوامل 
فرهنگـی اجتماعـی، عوامـل جغرافیايـی، شـرايط آب و 
هوايـی، برنامه فیزيکی طرح، خواسـته کارفرما، مقیاس 
و تناسـبات، بررسـی مصالـح و تکنولـوژی سـاخت بنـا، 
ابعـاد انسـانی و فضاهـای معمـاری )حرايـم( و الزامـات 
تأسیسـاتی از عوامـل موثـر بـر کانسـپت در طراحـی 
هسـتند. در عیـن حـال، بايد اشـاره داشـت کـه از نظر 
بسـیاری از صاحب نظران مشـکل اساسـی عدم تعريف 
پذيـري مفاهیـم پايـه معمـاري و منجمله کانسـپت در 
معمـاری امـروز در مقولـه آمـوزش اسـت، چنـان کـه 
»حسـین شـیخ زيـن الديـن« در مقاله »گفـت و گويی 

دربـاره زبـان و تکنیـک« می نويسـد:
»...بايـد جايـی اين چرخه اهريمنی شکسـته شـود. اين 
نقطـه نظـر مـن در آمـوزش اسـت. در اين زمینـه لازم 

نمودار 7. سلسله مراتب روش شناسی طراحی؛ ماخذ: 
ترسیم نگارنده بر اساس محمودی، 1383

نمودار 8. مقايسه حقیقت ايده در معماري اسلامي و 
معماري غربي؛ ماخذ: اشرافي و نقي زاده، 1394، ص 45.

نمودار 9. موانع کانسپت سازي در معماري و طراحي 
شهري؛ ماخذ ترسیم: نگارنده.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            11 / 20

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1185-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

222

نیسـت بديهیـات را بارهـا و بارهـا امتحـان کنیـم. بايد 
ببینیـم در همـه دنیـا چـه کـرده انـد، ما هـم همانطور 
عمـل کنیـم. جامعـه ای در آن بديهیـات هـم نیازمنـد 
اثبـات باشـد، پیـش نمـی رود. سـرافکندگی ايجاد می 
کنـد. بـرای کشـور توسـعه نیافتـه خطرنـاک اسـت که 
ايـن پارادايـم هـای بديهی را کـه لااقل در حـال حاضر 
کارکردشـان اثبات شـده سـات زير سـوال ببرد و خیال 
کند کشـف خیلی بزرگی کرده اسـت. شـايد راه خروج 
از چرخـه همیـن باشـد کـه بداهت ايـن پارادايـم ها به 
طـور موقـت اما قاطع و قطعی پذيريفته شـود. به خاطر 
شـک فلسـفی کـه نمـی توان بـه همـه سـازوکارها و از 
جملـه در مـورد امـوزش و نظـام های فنی حملـه کرد. 
نـه از هیـچ کـس مـی آموزيـم و نـه با کسـی مشـورت 
مـی کنیم. فقـط به اتکاء دانـش قاصر خودمـان نظامی 
را بازتولیـد مـی کنیـم که محصـول بـدی دارد و عبرت 
هـم نمی گیريم.« )شـیخ زين الديـن، 1381، ص 31(.

 انواع و اطوار کانسپت
همیشـه کانسـپت ها توسـط معمـاران پديـد نمی آيند. 
شـايد بهترين نمونه اين موضوع پاسـخ »لوکوربوريه« به 
کانسـپت موردنظـر کارفرما در »سـاختمان کارگاه هاي 
»دانشـگاه  در  بصـری«  هنرهـای  »مرکـز  در  چـوب« 
هـاروارد« باشـد. ايـن مرکـز يـک بخـش دانشـجويی 
اسـت که نـه تنها بـرای دانشـجويان رشـته های هنری 
بلکـه برای سـايرين هم قابل اسـتفاده اسـت. کانسـپت 
مـورد نظـر مسـئولان دانشـگاه ايـن چنین بود کـه اگر 
دانشـجويان بیشـتری از فعالیـت هـای مرکـز بـا خبـر 
را  آن  درون  زندگـی  و  کار  بتواننـد جريـان  و  باشـند 
مشـاهده کننـد آنگاه شـرکت و حضـور آنهـا در کارگاه 
هـا متحمل تـر خواهـد بـود و لوکوربوزيـه کانسـپت را 
بـه اجـرا در آورد، بـه ايـن صـورت او از درون مسـیر 
عبـور پیـاده موجـود در سـايت رمپی طراحـی کرد که 
ماننـد تونلی از درون سـاختمان عبور می کـرد و امکان 
مشـاهده بسـیاری از اسـتوديوها و کارگاه هـا را فراهـم 
مـی آورد )مختاری طــالقانی، 1390، ص 89(. در واقع 
معمـاری و آمـوزش آن بايـد تفکرسـاز و تفکرآفريـن 
باشـد؛ چنـان کـه »داراب ديبـا« در رابطـه بیـن »نظر، 

جهـان بینـی و ايـده )تفکر(« مـی آورد: 
»...در شـکل گیـری معمـاری ايـران، نظر، جهـان بینی 
و تفکـر ارتباط بسـیار نزديک با فضا داشـته اسـت. اين 
امـر ممکـن اسـت در مرحلـه اول جسـت و جوگـر حل 
مسـائل جـوی و اقلیمـی بـوده باشـد ولـی در مراحـل 
کلیـه  آن  در  کـه  اسـت  ذهنیتـی مشـهود  تکمیلـی، 
تحـولات عقلانـی و تخیـلات معنـوی نفـوذ کـرده اند« 

)ديبـا، 1378، ص 97(.
بـه عنـوان مثـال، شـاگردان در آغـاز ورود بـه باوهاوس 
مـي بايسـتي در دوره هـاي فورکـوس )پیـش درس( 
آمـاده شـدن  آن  از  مـراد  کـه  کردنـد،  مـي  شـرکت 
شـاگردان بـراي کار اصلي در اين مدرسـه بـود و برنامه 
ريـزي آنـرا »يوهانـس اتیـن« نقاش سويسـي بـه نوعي 
اختـراع کـرده بـود و ظاهـراً گروپیـوس در چگونگـي و 
تدريـس اين واحد دخالتي نداشـت. اتیـن خود مقصود 

از »فورکـوس« را چنیـن توضیـح مـي دهد: 
»مـراد از ايـن درس آزاد کـردن نیـروي خلاقـه و ايـده 
پـردازي کارآمـوز اسـت و اين کـه بتواند مـواد و مصالح 
طبیعـت را درک کنـد و نیـز آشناسـاختن کارآمـوز بـا 
اصولـي اسـت کـه در بین تمـام فعالیت هـاي خلاقه در 
هنرهـاي بصـري وجـود دارد، هـر کارآمـوز جديدي که 
وارد باوهـاوس مي گـردد آکنـده از انبوهـي از اطلاعات 
اسـت کـه در طـي سـالها جمـع شـده اسـت و وي را از 
پیشـرفت بـاز مـي دارد، قبـل از آنکـه تصـوري از خود 
داشـته باشـد و دانشـي تازه و با بصیرت آورد بايد انبوه 

اطلاعـات گذشـته را بـه دور بريزد«. 
و  »فورکـوس«  گذرانـدن  از  پـس  کارآمـوز  هـر  لـذا 
هفتگانـه  هـاي  کارگاه  از  يکـي  در  »کارآمـوزي« 
باوهـاوس و طي کـردن پـاره اي از دروس نظـري مانند 
حسـابداري، عقـد قـرارداد و تخمین مخارج سـاختمان 
مي توانسـت در امتحانـي شـرکت کنـد کـه در صـورت 
مـي  داده  کارگاه  سرپرسـت  گواهـي  او  بـه  موفقیـت 
شـد. در باوهـاوس مـدارک، معـادل کارآمـوز بودنـد و 
نـه دانشـجو، کـه نشـانگر هـدف باوهـاوس در تربیـت 
متخصـص در بعـد عملیاتـي و نـه تئوريـک آن بـود. 
کارگاه هـاي باوهـاوس بـه دو قسـم بودنـد: يـک قسـم 
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کـه مسـائل مربـوط بـه کار در آنهـا تدريـس مي شـد 
و نـوع ديگـر مسـائل فـرم کـه در واقـع آمـوزش اخیـر 

مربـوط بـه مسـائل هنـري بود.
کانسپت ها و طراحی معماری

از آنجـا کـه يگانگي بین »عمل« و »تفکـر« معمار، يک 
امر اساسـي به شـمار مـي رود، مهم ايـن خواهد بود که 
در شـروع آمـوزش و کار، شـکل دادن بـه يـک »تفکـر 
معمارانـه« مدنظـر قـرار گیـرد. اولیـن پیامد وقـوف به 
ايـن آگاهـي اشـراف و تسـلطي اسـت کـه شـخص بـر 
انتخابهـاي خـود پیـدا مـي کنـد و ايـن دقیقـاً همـان 
چیـزي اسـت کـه بـه کار انسـجام مي بخشـد. بـه اين 
صـورت تحصیل نظـري در مدرسـه معماري عبـارت از 
شـکل دادن بـه يـک »نقطـه نظـر« کلـي و از آن پـس 
کار طراحـي و تجربـه ها و پژوهش هـاي مربوط به آن، 
تـوأم و بـه تبع ايـن »نقطه نظر« سـامان خواهد گرفت. 
معمـاري حرفـه اي جامع اسـت، از ديرباز کسـي معمار 
شـناخته مـي شـد کـه اگـر هـم در دانشـها و هنرهاي 
ديگـر دسـتي بـه عمـل نـدارد، حداقل بـه رمـز و رموز 
آنهـا آشناسـت و در شـعر، نقاشـي، و مجسـمه سـازي 
و سـره را از ناسـره تشـخیص دهـد )نسـرين، 1376، 
کانسـپت  شـکل گیری  کـه  گفـت  بايـد  لـذا  ص63(. 
پديـده ای خـود به خودی نیسـت بلکه نیازمند تلاشـی 
متمرکـز بـرای گـردآوری و ترکیـب مسـائل مختلـف 
اسـت. گردآوری اين مسـائل کاری هوشـمندانه اسـت، 
بـه عقیـده بسـیاری از طراحـان، معمـاران، منتقـدان  
نويسـندگان، هنرمندان، شـکل دهی کانسـپت متشکل 
از 10 درصـد الهـام و اسـتعداد و 90 درصـد پشـتکار 
و سـخت کوشـی اسـت. شـکل دهی کانسـپت بـرای 
کاری بسـیار ناآشناسـت. همچنیـن دانشـجويان بـرای 
انـدازه فراگیـری و درک سـاير مباحث طراحـی در اين 
مـورد، با سـختی مواجـه انـد. در زمینه تقويـت مهارت 

کانسپت سـازی سـه مانـع اصلـی وجـود دارد:
1.چگونگی برقراری ارتباط.

2. کمبود تجربه.
3. برقراری سلسله مراتب.

اولین مشـکلی کـه يک دانشـجو با آن مواجه می شـود 

برقـراری ارتبـاط اسـت. نکته جالـب در ايـن رابطه اين 
اسـت کـه سـخت ترين کار ايـن نیسـت کـه چگونـه 
بلکـه  کنیـم  معرفـی  ديگـران  بـه  را  خـود  کانسـپت 
سـخت ترين کار ايـن اسـت کـه چگونـه بايد کانسـپت 
را بـرای خـود تشـريح کنیم. بـه همین خاطـر طراحان 
می آموزنـد تـا قبـل از تشـريح ايـده هـای خـود بـرای 
ديگـران نوعـی ديالـوگ بـه عنـوان مطرحـه در ذهـن 
خـود برقـرار سـازند، مشـکل ديگـر برقـراری ارتبـاط 
گرافیکـی اسـت. متأسـفانه بسـیاری از دانشـجويان در 
ترسـیم و طراحـی ايـده مـورد نظـر خـود اکـراه دارند. 
در معمـاری هـر آنچـه کـه قـرار اسـت سـاخته شـود 
مـی بايسـت ابتـدا ترسـیم گـردد. پروسـه ترسـیم و 
طراحـی بايـد در مراحـل  ابتدايـی کار آغـاز شـود تـا 
طـرح پیشـنهادی و کانسـپت آن بتواننـد دائمـاً نقـد و 
اصـلاح شـوند. »لويـی کان بـا نوشـته ای ايـن نکتـه را 
يـادآور مـی شـود کـه مشـکل برقـراری ارتبـاط بیـن 
يـک سـاختمان منسـجم در ذهـن و طراحیهـای اولیه، 
بیـن دانشـجويان عمومیـت دارد. بـرای بیـان ايـده در 
معمـاری و موسـیقی می بايسـت از ابزارهـا و امکانـات 
قابـل سـنجش بهـره گرفـت. اولیـن خطی که بـر روی 
کاغـذ کشـیده مـی شـود خـود میزانـی اسـت از آنچـه 
نمـی تـوان به طور کامـل آن را بیان کرد» )هوانسـیان، 

.)32 ص   ،1325 
 تصورات،  ذهن و معماري

بـا  آن  ارتبـاط  و  آفرينشـگری  مـورد  در  لوکوربوزيـه 
اسـت: گفتـه  چنیـن  معمـاری«  در  »تصـورات 

»در کار معمـاری واقعـه ای غیرقابـل انـکاری رخ مـی 
آن  اسـت.  خلّاقیّـت  لحظـه  در  آن  طلـوع  کـه  دهـد 
گاه کـه ذهـن در کار تامیـن اسـتحکام و راحتـی در 
سـاختمان از طريـق تصـورات اسـت، از طريـق اغـراض 
متعالـی تـر از امـور سـاده ای چـون صرف مفیـد بودن، 
اعتـلا می يابـد؛ اغراضی کـه مُلهم از نیروهای شـاعرانه 
ای مـی باشـند کـه مبتهج کننده و سـرور آفريـن اند« 

)اکرمـی، 1382، ص 38(.
تصـورات در مقايسـه بـا ايده هـا از اسـاس و تکامـل و 
اغلـب اهمیت کمتـری برخوردارند. ممکن اسـت تصور 
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شـود کـه تصـورات نمـی توانند نقشـی در شـکل دادن 
کانسـپت ها داشـته باشـند، ايـن نتیجه گیری درسـتی 
نیسـت. در »علم سـینکتیک« يا همان تجربه و تحلیل 
مسـائل علمـی اصلـی، اساسـی بـه نـام »تولیـد اتفاقی 
ايده هـا« وجـود دارد کـه بر اين اسـاس هنـگام تحلیل 
مسـائل کـه از راه هـای موجـود قابل حل نیسـتند، هر 
ايـده يـا تصـور تـازه مـی توانـد سـبب گشـايش شـود. 
بخـش کوچکتـری از افـراد، ايـن توانايـی را دارنـد تـا 
بـا اسـتفاده از سـینکتیک و يـا سـاير روشـهای تولیـد 
مسـائل  بـرای  متنـوع  ايده هـای  ارائـه  بـه  انديشـه، 
بپردازنـد. ايده هايـی که اگـر چه ظاهراً بـی معنی و بی 
ارتبـاط و گاهـی موهومـی بـه نظـر آينـد ولـی در واقع 
مرحلـه آغازيـن اهمیـت رونـد تحلیـل مسـائل  را مـی 
سـازند. در معمـاری هـم گاهـی عناصـر يک کانسـپت 
ايـده آل را بـه هیـچ عنـوان نمـی تـوان در يکجـا جمع 
کـرد، در ايـن صـورت شـايد اسـتفاده از تصـورات برای 
رسـیدن به کانسـپت بـه عنـوان تکنیکی اساسـی برای 
شـکل دادن کانسـپت و البتـه در نتیجـه عـدم تجربـه 

کافـی در طراحـی و کانسـپت سـازی ضـروری باشـد.
 رابطه کانسپت و ايده در معماري

کانسـپت ها از ايـن نظـر کـه تفکراتی حاصـل از ادراک 
مـا هسـتند تشـابه زيـادی بـا ايده هـا دارنـد، بـا ايـن 
تفـاوت کـه کانسـپت ها دارای يک ويژگی خـاص خود 
هسـتند و آن ايـن اسـت کـه ايـن تفکـرات، معطوف به 
راه هـای گـردآوری چنـد عنصـر و ويژگـی، در يک کل 
هسـتند. در معمـاری کانسـپت تعیین کننـده چگونگی 
تأثیرگـذاری جنبه هـای مختلـف نیازمندی هـای بنا بر 
طراحـی و سـاخت آن از طريق اجتماع در يک انديشـه 
خاص اسـت و کانسـپت در معماری موضوعی  هدفمند 
اسـت. نتیجـه تـلاش متمرکـز و خلاقانـه در يکپارچـه 
کـردن عناصـری بـه ظاهـر نامتشـابه. »اروسـارينن« و 
»ادوارد لترتبـی بارنـز« دو معمـار آمريکايـی هسـتند 
انـد.  بـوده  ارتبـاط  در  هـا  کانسـپت  بـا  همـواره  کـه 
سـارنین چنیـن پیشـنهاد می کنـد: »هويـت يـا بیـان، 
تنهـا زمانـی قابـل انتقـال مـی شـود کـه کل بنـا بـه 
صـورت يـک تعبیه جامـع در آيـد. مانند هـر اثر هنری 

يک کانسـپت سـاده و قوی بايد بر کل کار غالب باشـد 
و تمام اجزاء می بايسـت به شـکل فعال، بخشـی از اين 
حالـت کلـی باشـند. اين مسـاله در مورد اساسـی ترين 
و ابتدايـی تريـن عناصـر ماننـد پلان يا سیسـتم سـازه 
تـا متاخرتريـن آنهـا، ماننـد رنـگ ديوارهـای داخلی يا 
دسـتگیره هـای در صـادق اسـت. بـه عقیـده مـن اين 
هـدف يعنی بوجـود آوردن ايـن تعبیر جامـع، والاترين 
و مشـکل تريـن اهـداف اسـت و البته  بايد بیـش از هر 

چیـز مـا را به خـود مشـغول دارد.«
سناريوهای کانسپچوال )مفهومی(

بـا توجـه بـه اينکه هر نـوع بنايـی می تواند صدهـا نیاز 
خـاص خـود را داشـته باشـد کـه ايـن نیازها تـازه غیر 
از نیازهـا و اهدافـی اسـت که شـخص معمار بـر آن می 
افزايـد. دسـتیابی بـه کانسـپتی واحـد کـه همـه ايـن 
عناصـر را بـه هـم همبسـته سـازد امـری بلنـد همتا و 
البتـه بلنـد پروازانه اسـت. معماران در مقالات و نوشـته 
هـای مربـوط به کانسـپت هـای طراحـی خود، مسـأله 
گـره زدن فاکتورهـا و تفکـرات مهـم و تأثیـر گـذار، در 
طـراح را در نوعـی سـناريوی کوتـاه مطـرح می کننـد. 
وقتـی هـدف از ايجـاد يک کانسـپت در پـروژه، ترکیب 
اعضـا مختلـف در يـک کل واحـد باشـد، يـک معمـار 
مـی توانـد در نهايت، پـروژه خود را ترکیبـی از چندين 
کانسـپت ايجـاد کنـد ايـن نـوع  بینـش در طراحـی را 
افزايـش می نامنـد.  ديـدگاه افزايشـی عبـارت اسـت از 
پرداختـن بـه هر بخـش به صورت مجزا بـا توجه به نیاز 
آن و تلاشـی بـرای يافتـن  يـک کانسـپت کلـی. بخش 
ديگـر ديـدگاه، متوجه معمـار و توجه او  به گسـتردگی 
محتوای کانسـپت است. کانسـپچوال مضمون کانسپت 
را وسـعت بیشـتری مـی دهـد و مـوارد بیشـتری را در 
آن می گنجانـد و در نهايـت تصاويـر بیشـتری از پـروژه 
پیش چشـم می نهد. سـناريوی کانسـپچوال مـی تواند 
مشـخص کنـد کـه چگونه تمـام ايده هـای بـا اهمیتی 
کـه ممکـن اسـت بـه طـور جداگانـه بیـان شـوند، می 
تواننـد بـه شـکل مفصـل تـری بـه رشـته تحريـر در 
آينـد. فرانـک لويـد رايـت مـی گويـد: »چرا نمـی توان 
معبدی سـاخت حسـاس تر از احسـاس و نه فقط  برای 
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خـود بلکـه برای انسـان، متناسـب بـا کاربری هـای او، 
بـه عنـوان جايـی برای آشـنايی و يـک ملاقـات خانه و 
جايـی بـرای اوقـات خويـش، فضايـی زيبـا و متناسـب 
ايـن منظـور آفريـد و بـا همیـن حـس آنـرا آراسـت. 
سـاختمانی طبیعـی بـرای انسـان  طبیعـی«. چنیـن 
فضايـی در ذهـن شـروع  بـه شـکل گیـری می کنـد و 
در آن هنـگام بايـد بـه ايـن ايـده هـای معمارانـه گام 
نهـد و مهم تريـن موضـوع اين اسـت کـه فضايی چنین 
باشـکوه را در ذهـن حفـظ کنیـم و بگذاريـم تـا خـود 
فضـا کل عمـارت را شـکل دهـد. »کويـن روش« مـی 
گويـد: »ما سـعی داريم نوعی حـس ارتبـاط بیافرينیم. 
در موسسـه ای کـه مسـأله هـدف  مشـترک، اهمیـت 
بسـزايی دارد.  عـده ای از مـردم سـاعتها کار خـود را 
وقـف هـدف مـی کننـد، بگذاريـد بگويیم آنها مشـغول 
فراهـم کـردن شـرايطی بهتـر بـرای دنیايی کـه در آن 
زندگـی می کنند هسـتند. در موسسـه فـورد آنها خود 
بخشـی از يک دسـتگاه  هسـتند دسـتگاهی معقول که 
در صـورت هدايـت صحیـح مـی توانـد باعث پیشـرفت  
ترقـی بسـیاری از مناطـق شـود. پس بايد فـرض کنیم 
بـا مردمـی متعهـد سـر و کار داريـم که مسـیر خـود را 
رهـا  کـرده اند تـا به اين سـازمان بپیوندنـد و اين فقط 
يـک مشـعل ديگر بـرای آنهـا نیسـت.« انـواع پنجگانه 

کانسـپت عباتند از:
1- کانسپت های قیاسی )نگاه به ديگر چیزها(؛

2- استعاری )نگاه به انتزاعات(؛
3- جوهری )نگاه به ماورای نیازهای برنامه(؛

4- برنامه ای )نگاه به نیازها و اهداف خواسته شده(؛
5- ايده آل گرا )نگاه به ارزش های مطلق(.

 تداوم و پیوستگی در معماری 
   مــعماری  ايران چون بسـیاری ديگر از مظاهر فرهنگی 
مـا در طـول تاريـخ حیات خود  از  تداوم  کــم نــظیری 
بــرخوردار بـوده اسـت. البتـه چنیـن نیسـت کـه قوم 
ايرانـی از آغـاز تمـدن شـهر  نشـینی خـود همواره بــه 
سـاختن بناهائـی کامـلًا مشـابه هم و بی هیـچ تغییری  
در زمینـه طـرح و بنیـاد  پرداخته بــاشد، بلکـه منظور 
آنسـت کــه از هــنگامیکه فن سـاختمانی پس از طی 

يکـدوره ابتدائـی مراحل تکامـل خود را پیمود و شـیوة 
خـاص خـود را پی ريزی کـرد ديگـر آن خصوصیاتی  را 
کـه معمـاری سـرزمین مـا بدانها باز شـناخته میشـود 
در طـی قرون متمادی هرگز از دسـت ننهـاد )مختاری 

طالقانـی، 1390، ص 112(.
هــنر هـر قـوم بازگـو کننـدة نحوة انديشـه و جهـان 
بینـی و معتقـدات و سـنت  هـای  آن قم اسـت . هر چه 
بنیادهای فرهنگی ملتی اسـتوارتر و ريشـه دارتر باشـد 
تجلیـات هنـری آن ملـت هـم در طـی تاريـخ تکامـل 
آن يکنواختتر و از نوسانات و تــحولات  و گــستگی ها 
بیشـتر برکنـار می باشـد. هنر معمـاری بی شـک يکی 
از بارزتريـن مظاهـر تمـدن هـر قـوم و ملـت اسـت و 
بهتريـن بازگـو کنندة نحـوة برخورد آن ملت با مسـائل  
مربـوط  به حیات و بینش وی از جهان خــلقت اســت. 
همینکـه از حـدود يـک چهـار ديـواری کـه سـقفی را 
تحمـل مـی کنـد و تنها برای پنـاه دادن انسـان از گرما  
و سـرما  و بـاد و بـاران و بـرف  اسـت  فراتر رفتیـم و وارد 
مرحلـه ای گشـتیم کـه در سـاختمانها جـز هدفهـای 
ســادة اولیه بــه مسـائل ديگری چون تقسـیم فضاها بر 
بنیـاد  نیازمنديهـای  گوناگون  فـردی و اجتماعی و خلق 
اشـکالیکه با ذوق  زيبا  جوئی ما سـروکار دارد پرداختیم 
و در يـک سـاختمان بدنبـال تحقـق هدفهائـی بالاتـر 
ازمصون بودن از ســرما و گـرما  و ديـگر  عوامل طبیعت 
رفتیم آنگاه بــه دنــیای هــنر قدم گذاشـته ايـم  و در 
ايـن گفتـار مـا از آغاز چنیـن دورانی در معمـاری ايران 
سـخن خواهیـم داشـت. بـه اين ترتیـب  نه  از  شـهريکه 
بوسـیله ايــرانیان در هــزاره دوم پیــش از میـلاد بـر 
روی  بناهـای  کهن تر در سـیلک ســاخته شــد گفتگو 
خواهیـم کرد نه از سـاختمانها و مسـاکنی کـه پیش  از  
ايـن  تاريـخ درمراکـزی چون شـوش و کیـان و حصار و 
صدها حوزة باستانی  ديــگر  ايــران  بــنیاد گشته است 
بحـث خواهیـم نمـود. زيرا بـا آنکه آثـار مــعماری اين 
مناطـق از  نظـر  شـناخت  و مطالعه باستانشناسـی ايران 
و نمايـش قدمـت فـوق العاده تمـدن در کشـور ما حائز  
کمال  اهمیت اســت ولی از آنــجا کـه در اين روزگاران 
معمـاری ايرانـی هنـوز مراحـل  تکامل  خـود  را نپیموده 
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بـود و شــکل هــای خـاص خـود را ابـداع نکـرده بود 
نمیتوان بدرسـتی  پیوندهـای  آنرا با دورانهای شـکوفان 
فرهنگ و تمدن ايرانی کــه در طــی آن شــاهکارهای  
اصیـل  بوجـود  آمـده اسـت بازيافـت. از سـوی ديگـر 
آثار سـاختمانی دورانهای بسـیار کــهن ايــران بــعلت 
فرسـايش آنچنـان  باقـی  نمانده اسـت که بتـوان بخوبی 
شـیوه هـای سـاختمانی آنها را تمیـز داد  و دربــارة  آن 
اظــهار نــظر نمـود و اگر بخواهیـم در اين گفتـار وارد 
مسـائلی که خاص باستانشناسـان  است  شـويم  از هدف 

اصلی دور خــواهیم مــاند.
کهن تريـن نمونـه قابل ذکـر  از  میـان بناهای باسـتانی 
که در کشور ما شناخته شــده اســت، مــعبد عیلامی 
چغازنبیـل واقـع در خوزسـتان  اسـت.  ايـن پرستشـگاه 
باشـکوه کـه در سـیزده قـرن پیـش از میـلاد بــنیاد 
گــشته  اسـت  نمونه بسـیار باشـکوهی از يـک معماری 
تکامل  يافته  بشـمار  می رود. سـاختمان اين معبد کــه 
دارای شــکلی  چــهارگوشه  اسـت دارای پنـج طبقـه 
اسـت کـه هر يـک از آنها نسـبت به بخـش  زيرين  خود 
کوچکتر ســاخته شــده است  و در نتیجه  به  ساختمان  
طبقـه   آخريـن   بـرروی  اسـت.  داده  هرمـی  شـکل 
سـاختمان مــرکز اصــلی مــعبد بنیاد گرديده و ديگر 
طبقات تأسیسـات وابسـته بدانرا  تشـکیل  میداده است. 
مصالح اصلی ساختمانی معبد  عــبارتست از آجــرهای 
پخــته  بسـیار  مرغوب که با ملاط محکمی  بهم  پیوسته 
شـده انـد و در درون ديوارهـا و مــوارديکه مــنظور پر 
کـردن صفـه  هـای  بنـا بـوده اسـت از خشـت  اسـتفاده  
شـده  اسـت. آنچـه در  ايـن  بنای باشـکوه از نظر  بــحث  
مــا قابـل اهمیت اسـت وجود طاقهای متعـدد ضربی با 
طـرح نیمدايره اسـت کــه آنــچنان  با  مهارت سـاخته 
شده که پس از  گذشت  بــیش از  ســه  هـزار  سال هنوز 
بوضع شـگفت  انگیزی سـالم مــانده اســت. اين طاقها 
کـه بـرروی دالانهای طويل و بـر فراز پلکانهـای داخلی  
معبد  بنیادگشته حــکايت از پیــشرفت فوق العاده  فن  
ساختمان  در  دورانــهائی  چــنین کهن در  کــشور  مــا 
مــینمايد . بـر رويهم معماری اين معبد عــظیم که در 
شــمار بزرگتريـن زيگوراتهای جهان محسـوب  میگردد  

بهترين  نمونه هنر معماری بر بنای طــاق قــوسی  را  در  
دنیای  باسـتان  نشـان  می دهـد. همانطوريکه مــیدانیم 
آنچه از نظر فنی اســاس ســاختمانهای سـنتی بشمار 
می آيـد و شـیوة  آنرا مــشخص مــیسازد موضـوع برپا 
کـردن طـاق بـرروی ديوارهـا يـا عوامـل ديگـر  تحمـل 
کننـدة بـار آنــست کــه در ايـن میـان ديـوار و جـرز 
و ســتون و غــیره اگـر فقط برای تــحمل وزن سـقف 
ساختمان بوجود نیامده بــاشد لااقـل يکی از مهمترين 
هـدف  در  بـکار بـردن آنها همـان تأمین پايـه های طاق 
میباشـد. از ديربـاز انــسان بــرای ايجـاد سـقف بـه دو 
طريقه مبادرت کــرده اســت : طاق قــوسی کـه در آن 
نــیازی به بکار  بردن  چــوب نیسـت و طاق مسطح که 
در آن از چوب و يا سـنگهای تراشـیده طويل به شـکل 
الوار اسـتفاده میشـود که در ايــن  زمــینه  طاقهائی که 
خاص ممالک و سـرزمینهای  پر بــاران اســت و دارای 
دو شــیب شـیروانی شــکل میباشد در زمرة طـاقهای 
مــسطح محسـوب میگـردد و در اصـول سـاختمانی با 

طـاق صاف تفـاوت  زيـاد  ندارد. 
هـر يـک  از  ايـن دو طريقـه يعنـی طــاق ضــربی و 
اقتضـای وضـع  بـه  پوشــش چوبـی در هـر منطقـه 
اقـلیمی خـاص آن نـاحیه بـوضعی بـسیار طـبیعی رواج 
يافتـه اسـت. بديـن معنـی که در نواحی  نسـبتاً  سـبز و 
خـرم کـه درختـان جنگلـی بحـد کافـی چـوب لازم را 
برای پوشـش سـقف سـاختمانها تأمین میکند معماری 
باطاق مسـطح اشـاعه يافته و گــاهی در ديوارهای اين 
بناهـا هم از  چوب  اسـتفاده شـده  اسـت و يـا بطور کلی 
مجموعـة سـاختمان با تیر و الـوار بنیاد گرديده اسـت. 
در مقابـل در  مناطقـی کـه بـاران بـه انـازه کافـی نمی 
بـارد و رويهمرفتـه در  نواحی  خــشکتر  و کــم درختتر 
کـه چـوب به آسـانی بدسـت نمـی آيـد وضـع اقلیمی 
مردمـان را بـه ابـداع طاقهائـی   کـه  بـا مصالحـی چـون 
خشـت و آجـر و غیـره سـاخته می شـود سـوق داده 
است  و آنان  را متوجه ساختن طــاقهای ضــربی نموده 
اسـت. در سـرزمین پهنـاور ايران کـه مناطق مختلفش 
دارای  تنـوع فـوق العـاده اسـت و دارای سرسـبزترين 
صحراهـای  دارای  حـال   عیـن  در  و  جهـان  مناطـق 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            16 / 20

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1185-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

227

خشـک می باشـد،  بنابـر  مــقتضیات اقــلیمی از کهـن 
تريـن روزگاران هـر دو نــوع مــعماری به مـوازات هم 

رواج داشـته اسـت )محمـدی، 1383، ص 184(.
کشـور  غربـی  شـمال  و  شـمال  نواحـی  در  آغـاز  در 
سـاختن بامهـای مسـطح و در نواحی مرکـزی و جنوب 
غربـی طاقهـای ضربـی متداول گشـته اسـت و بــعدها 
بـعلت تأسیس شاهنشاهی های هـخامنشی و اشـکانی 
و ساسـانی و ايجـاد ارتبـاط مـداوم میـان تمـام مناطق 
کشـور و از  همـه مهمتـر بوجـود آمـدن يـک نیـروی 
عظیـم ملـی کـه قـادر بـوده اسـت هرگونـه مصالـح 
سـاختمانی لازم را از دورتريـن نقاط جهـان برای مرکز 
شاهنشاهی تــأمین نــمايد دو شـیوه بالا بدون  در  نظر 
گرفتـن محدديتهـای اقلیمـی در هـر نقطـه کشـور که 
لازم بـوده اسـت بـکار رفته اسـت. بهمین ترتیب اسـت 
کـه مـی بینیـم در روزگار شاهنشـاهی هخامنشـیان بر 
طبق اسـناد کتبی  و تــیرها و الوارهــای عظیم طــاق 
پـر  هـای  کوهسـتان  از  را  تخـت جمشـید  کاخهـای 
درخـت لبنان به مرکز فرهنگی و سیاسـی شاهنشـاهی 
ايـران حمـل نمـوده انـد و در نــتیجه موفـق  شـده  اند  
بـا  دارای معمـاری  روزگار   آن   ای کـه در   در منطقـه 
طاق هــلالی بــوده اســت بناهائی به شیوة متداول در 

شـمال و شـمال غربـی کشـور برپـا نمايند. 
باسـتان  )هنـر  خـود  مشـهور  کتـاب  در  »ديولافـوا » 
ايــران(   طــريقة  تکامـل  معمـاری بـا طـاق مسـطح و 
پیدايـش سـتون را در چنیـن بناهـا بـا بیانـی روشـن 
شــرح داده اســت. بــعقیدة وی  از  قديـم  الايـام در 
مناطقی که چوب فراوان بوده اسـت سـقف سـاختمانها  
را بـا تیرهـای تهیـه شــده از تنة درختان می پوشـانده 
انـد و در ديوارهـا هـم خصوصـاً در گوشـه  هـای  آن  
از همیـن تــیرک هـا بـکار میبرده انــد. روی چــنین 
سـقفی را  بـا  ترکـه هـای نازکتـر و حتـی شـاخ و بـرگ 
درختـان مـی پوشـانه انـد و سـپس بـا قشـر  ضخیمـی  
انـد. هنگامیکـه خانـه هـا  انـدود میکـرده  آنـرا  ازگل  
وسـعت يافـت و به ايجـاد  تالارهـای  بزرگ  نــیازمندی 
پیـدا شـد متوجه شـدندکه طـاق چوبی سـاختمانها در 
زيـر سـنگینی بار مصالح بـام  خمیدگی  پیـدا  می کند و 

وسـط تیرهای سـقف بسـمت پائیـن قوس برمـی دارد. 
بـرای جبـران ايـن نقیصه در  صـدد  بر آمدنـد در فاصلة 
بــین ديــوارها زير تیرهای سـقف ابتدا تیرهای حمالی 
در  جهـت  عمـود  بـر چوبهای سـقف بـکار برنـد و برای 
نگاهـداری ايـن تیرهـای حمـال تیرک هـای چوبی  برپا  
نماينـد تـا بديـن ترتیـب از خمیدگـی طـاق در بخش 
هــای مــیانی آن جلوگیری  شـود  و اين اولیـن گام در 
راه يافتـن سـتون و بکار بـردن آن تالارهـای بزرگ بود. 
»میتـوان بـدون ترديـد زياد اسـتدلال اين هنرشـناس 
را پذيرفـت  و بجـای  آنکـه بدنبـال مـدارک باسـتانی 
بـرای اثبـات نــظريات گــوناگونی کـه دربـارة اولیـن 
سـرزمینهائی کـه دربـکار بـردن  ايـن  عامـل  درمعـاری 
پیشـقدم بـوده انـد برويـم میتوانیـم بطور کلی سـتون 
را يـک عامـل  طبیعـی  در معمـاری تمـام مناطقـی که 
بـرای برپـا کـردن ســاختمانهای خــود چــوب کافی 
در اختیـار داشـته انـد  بــدانیم« )درويـش، 1383، ص 

.)169
بــکار بــردن سـتون در معماری ايرانی سـابقه ای بس 
کهـن دارد  و پـاره ای از باستانشناسـان بـا توسـل بـه  
پايه هـای  چنـدی کـه در موسـیان پیـدا شـده اسـت ، 
عقیده  دارند کــه ايــن عــامل از ششـهزار سـال پیش 
در ايـران شـناخته بـوده اسـت  ولـی  مــهمترين بنائـی 
کـه تاکنـون در  ايـران  شـناخته شـده  اسـت  و در آن 
تالارهـای بزرگ سـتوندار ايجـاد  نموده  اند، دژ حسـنلو 
واقـع در جنـوب درياچه رضائیه اســت کــه در زمــرة  
مهمترين  آثار سـاختمانی ايران باسـتان بشـمار میرود.  
ايـن بنـای عــظیم در  سـدة  نهـم پیـش از میـلاد برپـا  
گرديـده  و از نظـر اصـول معمـاری و بکار رفتـن مصالح 
سـاختمانی متنـوع و منطقی  در  عداد پیشـرفته تــرين 
مــعماری هــای  آنـروزگار  محسـوب  میگـردد. پـس  از 
دژ حسـنلو بـرای  مطالعـه  سـاختمانهای سـتوندار در 
ايـران بــايد ســراغ دخمه هـای کنده شـده درکوه که 
تعـدادی از  آنهـا  بـه دوران مادهـا تعلـق دارد برويـم.  
مهمترين  اين آثار  در  آذربــايجان  و فــارس قــرار دارد  
و نمـای خارجـی و طـرح داخلـی آنهـا سـند معتبـری 
بـرای شـناخت معمـاری ايرانـی در آنــروزگار  اســت. 
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آنچـه از نــظر تاريـخ معمـاری  ايـران  در  ايـن  دخمه  ها 
اهمیـت دارد  آنسـت  کـه ايـن آثـار بـا آنکه در ســنگ 
کــوه تــراشیده شـده اسـت بارزتريـن مـدرک بـرای 
شـناخت معمـاری  چوبـی  آن  زمان تا روزگار ما بــجای 
نــمانده اسـت  ولی  تمـام  ريـزه  کاريهای  سـاختمانهائی  
تراشـیده در چـوب و قفـل و  الوارهـای  آنهـا  کـه در 
بــست آنــها بــیکديگر استفاده میشـده بدقت در اين 
داده  نمايـش  سـنگ  در  تـراش  بوسـیله  هـا  دخمـه 
شده  است. از آن مهمتر مــوضوع ســر ستونهائی است 
کـه بويـژه بـر نمـای خارجـی دخمـه داود دختـر واقع 
در ممسـنی بـر روی ســتونهای تــراشیده در صــخره 
پروفسـور  اسـت.   گرديـده   نمـودار  تمـام  روشـنی  بـا 
هرتسـفلد باتوجـه بـه سـر سـتونهائی کـه بـر نــمای 
دخــمه بالا و همچنین بـرروی مقبرة مـادی قیز قاپان 
نموده شده است نتیجه گــیری مــینمايد کــه در اين 
قسـمت شـیوة  معمـاری  ايونـی کـه يکی از سـه مکتب 
مهـم معمـاری يونانی اسـت از معماری ايــرانی الهــام 
گــرفته اسـت. ايـن مطلـب يکـی از مهمتريـن نـکات  
مـورد  بحـث در معمـاری ايرانـی اسـت  و بــايد مــورد 
توجـه آنانکـه بـدون ژرف نگـری نمايشـهای گوناگـون 
همیـن نـوع سـر سـتون را در دوره های مختلـف تاريخ 
هنـر ايران يــکنوع مــیراث يونانی  میدانند  قـرار گیرد. 
بـه مـوازات  معمـاری  بـر بنیـاد طاقهـای صـاف کـه در 
آغــاز فــقط بـا چـوب سـاخته میشـد و در دوره هـای 
بعد در مــورد ســتونها و درگــاهها بخشـهای سـنگی 
جـای چـوب را گرفـت سـاختن طــاقهای  ضــربی  نیز 
در معمـاری ايرانـی ادامـه پیـدا کـرد و بنابـر مقتضیات 
اقلیمـی و سیاسـی هر چند مــدت يــکبار يکـی از دو 
شیوة بالا رسمیت مــی يافت بــی آنکه شــیوة ديــگر 
بــکلی رها  شـود.  اگر از  نظر شکل ظــاهری دو شــیوة 
بـالا بـا هـم شـباهت زيادندارنـد در مقابل آنچـه آنها را 
بیکديگر پیوستگی  میدهد حــجم هــا و فضاهای ويژة 
معمـاری ايرانی اسـت کــه خـواه  در  معماری  با طــاق 
مــسطح جلـوه کنـد و يـا در سـاختمانهای گــنبد دار 
و بــناهای دارنـدة طـاق ضربـی متجلـی   گـردد  در هـر 
حـال فکـر خلاقه واحـدی در آنها مشـاهده مــی شود. 

از مــیان ايــن  عوامـل  کـه بـدون وقفـه در تمـام دوره 
هـای معمـاری ايرانـی متداول بوده اسـت بايـد بويژه از 
ايــوان و رواق و حــیاط مرکزی و تقسیمات سه بخشی 
و طاق نــما و طــاقچه نام  بـرد. هــمگی ايـن شکل ها 
بی کــم و کاسـت در اکثـر بناهـای رسـمی ايـران بکار 
رفتـه اسـت خـواه پوشـش سـاختمان بـا طاق مسـطح 
بــاشد، خــواه با عوامل قوسی. بطورکلی مـحیطی  کـه  
مــعمار ايــرانی بــرای زندگـی خلـق نموده در تــمام 
دورانــهای تاريخ معمـاری ايران کمتر دچـار دگرگونی 
شـده اسـت هـر چنـد نتیجـه گیـری از ايـن عوامل در 
ساختمانها بــاتوجه بـه مــصالح ساختمانی  بکار  رفته و 
مقتضیات اقلیمی در موارد گــوناگون مــتفاوت بـاشد. 

نتیجه گیری و جمعبندي
بـا توجـه بـه مبانـی نظـری معمـاری ايـران می تـوان 
ايرانـی  معمـاری  در  را  طراحی هايـی  و  کانسـپت ها 
مشـاهده  مختلـف  اقلیم هـای  در  و  مختلـف  ادوار  در 
نمـود، اين اسـت کـه برخی از کانسـپتها چنـدان دچار 
بـه  انـد؛  نشـده  تعغییـرات  دسـتخوش  و  دگرگونـی 
گونـه ای که می توان بـه موادی همچـون ايوانها، رواق، 
حیـاط مرکـزی، سـتونها و بامها، سـاختمانی  نیز همین 
تـداوم در معماری ايــرانی مــشهود اسـت. میدانیم که 
کاخهـای شـوش و تخـت جمشـید بـه کاشـیهای الوان 
مزيـن بوده اسـت. در دوران اشـکانیان و ساسـانیان گچ 
بـری و گاه  نقاشـی  ديـواری جای کاشـیهای رنگارنگ را  
گرفـت.  در  اعصـار اسـلامی تمامـی ايـن سـنت ها بــه 
مــوازات هـم در مــعماری ايـران ادامـه می يابـد. در 
قـرون اولیـه هجـری فـن گچ  بـری  به همـان  شـیوه ای 
کـه در ايـران عصـر ساسـانی رواج داشـت  در بیشـتر 
بناهـای رسـمی بـکار میرفـت و سـپس بـر آن تزئینات 
ديگر افــزوده شــد وانــدکی بعد آرايش بناها بوسـیله  
کاشـیها  و معـرق هـای رنگارنـگ سـنت معمـاری عصر 
هخامنشیان را تجديد نمود  بطوريکه از حدود هــفتصد   
 ســال پیـش به ايـن طـرف کمتـر بنـای مهمـی را در 
ايـران میتـوان يافت که با کاشـی  مزين  نــشده  بــاشد. 
ايــنچنین سـنت های معمـاری ايرانی پس از گذشـت 
هـزاران سـال  اصالت  خـود را حفظ نمود. دربـاره اصالت 
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مسـجد  چهـار  ايوانـی  کـه در سـطور پیشـین چندبـار 
بــدان اشـاره نموده ايم بــحث کــوتاهی بعمـل  آيد  و 
بـه پـاره ای ايـرادات کـه در ايـن زمینـه شـده اسـت 
پاسـخ گفتـه شـود. موضوع  آنسـت  کـه  بعلت اسـتفاده 
از مـدارس چهـار ايوانـی که در هـر يـک از ايوانهای آن 
يکـی  از  فرقـه هـای چهارگانة مذهب تسـنن تــدريس 
می شـده اسـت؛ بـرای عـده ای ايـن توهـم  را  پیـش  
آورده اسـت کـه مسـجد چهـار ايوانـی ايرانـی طـرح 
خـود را از چنیـن مدارسـی که در  عـراق  و مصر و ديگر 
کشـورهای اسـلامی بنیـاد شـده اقتبـاس نموده اسـت. 
در  اينباره  به-موجب  تحقیقاتی کــه آنــدره گدار بعمل 
آورده اسـت. اولین مدرسـه چهار ايوانی شـناخته شـده 
همانسـت کـه  نظـام  الملـک وزيـر ايرانـی آلب ارسـلان 
سـالهای   حـدود   در  خراسـان  خرگـرد  در  ملکشـاه  و 
480  هجـری بنـا نمـود. در ايـن مدرسـه بـر هـر يـک 
از مــحورهای اصــلی حیاط دو  ايوان  روبـروی  هم قرار 
دارد و فضاهـای بیـن ايوانهـا بوسـیله اطاقهـای ديگـر 
اشـغال شـده  اسـت.  هنگامیکـه در کشـورهای ديگـر 
موضـوع احتیـاج به مدارسـی کـه دارای چهار دسـتگاه 
عمـارت باشـد مطرح گرديد  ايــن  طــرح ايرانـی مورد 
پسـند قـرار گرفـت و از اين تقلیـد بعمل آمـد. مدارس  
چهـار دسـتگاه شـناخته شـده چـون مسـتضريه بغداد  
و يـا  صالحیـه قاهـره کـه معمـولاً در ايـن بـاره  بدانهـا  
اسـتناد مي شـود در سـالهائی بــسیار پس از مــدرسه 
خــرگرد يعنـی قريـب دو قـرن  ديرتـر  بــنا شــده و 
مــدارسی چـون  ناصريه  درحدود دو  قـرن  و نیم پس از 

مدرسـه خرگرد سـاخته  شـده  اسـت.
همچنیـن بايـد گفـت کـه بـرای بهـره گیـری از تفکـر 
خلاقانـه، عـلاوه بـر قـدرت خلاقیـت فـرد،  آمـوزش 
خلاقانـه و تشـويق افـراد بـه انجـام تمريـن هايـی کـه 
اسـتعدادهای آنهـا را بـارور می سـازد، نیز ضـروری می 
باشـد. از آنجـا کـه فرآينـد طراحـی از مراحـل و عناصر 
متعـددی شـکل مـی گیـرد، روش طراحـی از مراحل و 
عناصـر متعـددی شـکل می گیـرد، روش طـی کـردن 
ايـن فرآينـد نیـز بايـد پويـا و تعاملی باشـد تا بـه کلیه 
مراحـل و عناصـر طراحـی بصـورت همزمـان پرداختـه 

شـود. در پايـان فرآينـد حاصـل از ايـن تحقیـق به اين 
نتیجـه دسـت يافته اسـت که ايـده، تفکر اولیـه و غالب 
طـرح بـوده و اسـتراتژي برخورد با آن اسـت در حالیکه 
کانسـپت بـه معنـادار کـردن ايـده و تحقق پذيـري آن 
مـي پـردازد و بـه نوعـي تاکتیـک محسـوب مي شـود. 
ايـده پـس از عبـور از متـن، بینامتنیـت، زيباشناسـي، 
نشـانه شناسـي، زبانشناسـي، فلسـفه و روانشناسـي به 
کانسـپت هـاي متعـدد مـي رسـد. سـپس در فرايندي 
پیچیـده، مسـیر خـود را از اشـراق آغـاز کـرده و در 
سلسـله مراتبـي خـاص آن را به حکمت، علـم و دانش، 

تقلیـل داده و بـه فـرم تبديـل مـي کنـد.
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محمـودی، امیـر سـعید )1378( اموزش رونـد طراحی 

معمـاری، هنرهـای زيبا، شـماره 4و 5.
محمـودی، امیـر سـعید )1381( چالـش هـای آموزش 
زيبـا،  هنرهـای  نشـريه  ايـران،  در  معمـاری  طراحـی 

شـماره 12.

مختـاری طالقانـی، اسـکندر )1390( میـراث معمـاری 
پژوهش هـای  دفــتر  انتشـارات   ايــران،  در   مــدرن 

تهـران. فرهنگـی، 
مختاری طــالقانی، اسـکندر )1390( میراث مــعماری 
پژوهش هـای  دفتـر  انتشـارات  ايـران،  در  مـدرن 

تهـران. فرهنگـی، 
معرفـت، مینـا )1375( پیشکسـوتانی کـه  بـه  تهـران  
دويسـت  پايتخـت  تهـران  در  دادنـد  شـکل   مـدرن  
سـاله )تهـران: شـهرداری تهران، سـازمان مشـاور فنی 

شـهری(. و 
نـاري قمـي، مسـعود و عبـاس زاده )1393( الگويـي 
بـراي تنظیـم رفتـار در فضـاي معمـاري، شـهر ايراني- 

اسـلامي، شـماره 18.
نديمـی، هـادی )1380( بهـاء حقیقـت: مدخلـی بـر 
زيبايـی شناسـی در معمـاری اسـلامی، صفـه، سـال 

.24 شـماره  يازدهـم، 
نديمـی، هـادی )1385( امیـد رهايـی نیسـت، وقتـی 
همـه ديواريـم، هفتـه نامـه نقش نـو، شـماره 18 و 19.

نديمـی، هـادی )1386( کلـک دوسـت: ده مقالـه در 
هنـر و معمـاری، اصفهـان، سـازمان فرهنگـی تفريحی 

شـهرداری تهـران.
معمـاري  حکمـت  درس  جـزوه   )1385( کار  نقـره 
اسـلامي، تهـران، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت.

را  مـا  »آرشـیتکت های   )1325( وارطـان  هوانسـیان، 
.1325 شـماره  آرشـیتکت،  بشناسـید«، 

Le Corbusier, Towards a New Architecture, 

trans.F.E.Etchells (New York: Dover Publi- cat-

ion,19311986), 227. 
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